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چکیده
موسیقی یکی از بخشهای مهم عناصر فیلم است که در تیتراژ و متن به کار گرفته میشود. هدف اصلی حضور موسیقی در فیلم، تشدید حالتهای مختلف تصویر و بازگویی بیشتر مفاهیم موجود در فیلم برای مخاطبپذیری بهتر آن است. اهمیت موسیقی متن به اندازهایست که در اغلب مواقع، ساختار دراماتیک فیلم به کمک یک ساختار منطقی و متناسبِ موسیقایی تبیین میشود. از آنجائیکه موسیقی فیلم، کارکردی جدا از موسیقی محض دارد، نحوه ساخت و استفاده از آن، شرایط خاص خود را میطلبد. این پژوهش در پی آن است که عوامل مختلف در ساخت و انتخاب موسیقی و همچنین ضرورتهای استفاده از موسیقی برای تیتراژ و متن فیلم را بیان کند. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است. برای رسیدن به نتیجه بهتر و کاربردی، فیلم و سریالهای ایرانی نیز مورد مطالعه قرار گرفته شده است. پژوهش حاکی از آن است که حضور موسیقی در فیلم کمک مهمی در تداوم و یکپارچگی ساختار اثر دارد و با استفاده از تم‌ها و بافت‌های موسیقایی که در طول فیلم تکرار می‌شوند می‌توان نوعی وحدت و پیوستگی در کل فیلم ایجاد کرد.
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مقدمه
مشکل بتوان فیلمی را بدون موسیقی تجسم کرد. موسیقی برای فیلم عنصر همراهیکنندهایست که در برجستهسازی مفاهیم موجود و هویتبخشی به شخصیتهای داستان نقش اساسی ایفا میکند که این مهم، از طریق بهکارگیری نشانههای خاص موسیقایی و تصویری به مخاطب القاء میشود. بدون شک برای ایجاد یک تصّور و احساس قوی در تصویر، نیازمند آنیم که موسیقی پیوند منطقیای با فیلم داشته باشد. پرواضح است که موسیقی به تنهایی نمیتواند چیزی را تعیینکرده و به آن دلالت کند ولی این ویژگی را در طبیعت و ذات موسیقی میتوان متصور شد که در همراهی با سایر عناصرِ دراماتیکی ازجمله تصویر، احساسات مخاطب را با الگوی دقیقی منطبق سازد. قدرمسلم پیوند موسیقی با تصویر موقعی ویژهتر میشود که موسیقی به تصاویر دیداری نزدیکتر شده و به نوعی در درون تصویر حل شده باشد. موسیقی فیلم از جنبههای متعددی مورد بررسی قرار میگیرد که از آن جمله باید به تناسب موجود بین موسیقی و محتوای فیلم اشاره کرد. موسیقی فیلم را میتوان در وهلهی اول[footnoteRef:1] به عنوان برآیندی از تلفیق دو هنر موسیقی و فیلم دانست که در خلق آن باید هر دو هنر در خدمت یکدیگر بوده و با بهکارگیری برخی المانهای موجود که تقریباً با زیباییشناسی عامه مطابقت دارد، ارتباط موسیقی و تصویر برقرار شده، به نوعی که موسیقی فیلم تاثیرگذاری تصویر در مخاطب را به همراه داشته باشد: «برداشت ما از داستان، شخصیتها و محتوایِ دراماتیکِ صحنهها و سکانسهای فیلم به شدت از نوع و شیوهی دریافت ما از نمودهای دیداری را شکل میدهد و، بسته به مورد، این دریافت را تقویت، مشروط یا حتا نفی میکند. از اینروست که تاثیر موسیقی فیلم اغلب گرچه ناخودآگاه اما شدید است؛ کافی است صحنهای تأثیرگذار را بدون موسیقیاش تماشا کنیم تا این نکته دستگیرمان شود» (یاسینی، 1391: 102). به دلیل نوپا بودن صنعت فیلم در کشورمان و اخذ نتیجهی بهتر، در تحقیق حاضر ناگزیر از آنیم که در تحلیلهای صورتگرفته علاوه بر بررسی موسیقیهای فیلم و سریالهای داخلی، از نظریههای آهنگسازان موسیقی فیلم خارجی نیز استفاده کنیم. آز آنجائیکه حضور موسیقی به صورت قطعات باکلام در تیتراژ سریالهای  سالهای اخیر کشورمان، یکی از پرکاربرترین موارد استفاده موضوع بیان شده است، در بخشی از مقاله به بررسی و آسیبشناسی آن پرداخته شده است.   [1:  به این دو هنر در ادامه همانطوریکه اشاره خواهد شد، بُعد سوم یعنی شعر نیز اضافه خواهد شد.] 
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تاریخ تغییر و تحولات نمایش و بهکارگیری و ترکیب هنر موسیقی در آن، شاید به درستی معلوم نباشد ولی قدرمسلم ردپای بهرهگیری از ترکیب این دو هنر را میتوان از همان تاریخ اولیهی حیات بشر تلقی کرد. موسیقی در دوران اولیه تاریخ به عنوان اصواتی در همراهی نمایشها و آیینهایی بوده که در برخی موارد برای پرستش و در موارد دیگر برای شفای بیماران و حتی در جنگها به کار گرفته میشده است: «اقوام بابلی و مصری هر یک به نوعی از اصوات و موسیقی در مراسم آیینی خود استفاده میکردند. تکامل فکری و اتحاد بین اقوام مختلف، کوچ و حرکت آنها، نیروهای قومی و بسیاری عوامل دیگر باعث ترکیب فرهنگهای متفاوتی شد. در کنار این تحولات، هریک از هنرها نیز، راه تکامل خود را میپیمود و به طور جداگانهای موجودیت پیدا میکرد، اما پیوسته در طول تاریخ پیوندهایی با یکدیگر داشتند» (خواجه نوری و تمجیدی،1383: 16). از آنجائیکه تولد اکثر علوم و هنرها را میتوان به یونانیان نسبت داد، در استفادهی توأم موسیقی و نمایش به معنای امروزی را نیز در این کشور باید جستوجو کرد: «شاید بهترین نقطهی شروع تئاتر و درام در یونان باستان باشد. درامنویسی و تئاتر یونان از همان سرودهای "دیتی رامب"[footnoteRef:2] در جشن "دیونوسوس"[footnoteRef:3] سرچشمه میگیرد. گروههای کُر به صورت دستهجمعی دایرهوار پایکوبی میکردند و همراه با نوای فلوت، آوازخوانی میکردند. با اوجگیری هنر درام  و مطرح شدن آن به عنوان یک هنر مستقل از مراسم آیینی، پدیدهی جدیدی متولد شد که امروزه آن را "تراژدی"[footnoteRef:4] مینامیم. تراژدی آن روز یونان پایهی تئاتر امروزی قرار گرفت، موسیقی در تئاتر یونان از اجزای اصلی به شمار میرفت و بخش تفکیکناپذیر از سرودهای درون نمایش بود» (همان).  [2:  Dithyramb]  [3:  Dionysus]  [4:  Tragedy] 

نظریهی دیگری نیز در باب استفادهی اولیه از موسیقی برای فیلم وجود دارد که از لحاظ کارکردی بسیار جالب توجه است، چراکه در اولین بررسیهای صورتگرفته از طرف برخی از کارشناسان این حوزه، در آن دوران موسیقی صرفاً برای خنثی کردن صدای پروژکتورهای اولیهی سالنهای سینمایی بهکار میرفت که به خاطر نقص آکوستیکی آنها نیاز مبرمی به استفاده از موسیقی بود (پرندرگاست، 1381: 26). مروین کوک[footnoteRef:5] آهنگساز و پژوهشگر موسیقی فیلم نیز در این رابطه مینویسد: «انگیزهی تدارک موسیقی در سینمای صامت را نه تنها نیاز به انسانیکردنِ تصاویر تصنعی پرده بلکه ملاحظات عملی برای پوشاندن سر و صدای مکانیکی پروژکتور و هموارسازیِ گذار میان نماهای منقطع دوربین دانستهاند» (کوک، 1391: 44). شاید به هیچوجه کسی در آن زمان باورش نمیشد که موسیقی بعداً به صورتی که در حال حاضر کاربرد دارد، یکی از ارکان اصلی فیلم باشد. [5:  استاد موسیقی دانشگاه ناتینگهم و پژوهشگر موسیقی فیلم، جاز و موسیقی پنجمین بریتن. از او مقالات و کتابهایی در این حوزهها به چاپ رسیده است.] 

 از لحاظ تاریخ سینمایی و بهرهمندی از موسیقی برای فیلم، اولین مورد شناختهشدة استفاده از موسیقی در سینما در 28 دسامبر 1895 میباشد، زمانی که برادران لومیر برای اولینبار ارزش تجاری بعضی از فیلمهای اولیه را درک کردند. به نمایش درآمدن با همراهی پیانو در گراندکافه در بلوار کاپوسن[footnoteRef:6] در پاریس بود (همان: 27). در فیلمهای اولیهای که موسیقی برایشان اجرا میشد، نکتهی مهم، بداههنوازیِ نوازندهی پیانو در حین اجرا بود که نوازنده میبایستی با نگاه به نمایش، قطعهی خود را اجرا میکرد. این درحالی بود که این امر برای یک ارکستر میسر نبوده و باعث ایجاد هرج و مرج در موسیقی میشد. این امر موجب آن شد که موسیقی فیلم از قبل آماده شده، و در حین اجرای نمایش پخش شود (همان: 33). به هر روی رفتهرفته و به مرور زمان، با مشاهدهی استقبال مردم از ترکیب این دو هنر، قواعد و قوانین خاصی برای به خدمت گرفتن موسیقی برای جذابیت و فروش بیشتر فیلم صورت گرفت که بعداً از آن به عنوان موسیقی فیلم یاد شد. [6:  Capucienes] 
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نظرات مختلفی در مورد موسیقی فیلم و و لزوم بود یا نبود آن ارائه شده است. درباره این که موسیقی چه نقشی در فیلم میتواند داشته باشد بحثهای مفصلی وجود دارد. بعضیها معتقدند که موسیقی فیلم باید در خدمت فیلم باشد؛ مثلاً کمکی در انتقال فضای فیلم به مخاطب داشته باشد و یا بتواند احساساتی که از طریق زبان قابل بیان نیستند مثلا احساساتِ درونی شخصیتها را به بیننده منتقل کنند: «از آنجائیکه موسیقی در بخشهای جداگانهای از فیلم حضور دارد و مسلما در همه جای فیلم نیست، درنتیجه شکل یا فرم موسیقی فیلم، یکی از وجوه تشکیلدهنده فیلم میشود» (برت، 1383: 14). شاید براساس این گفتهها و نظریات است که در ترکیب موسیقی و فیلم، فرم و قالب اصلی را فیلم یا سریال درنظر گرفته و درنهایت نیز آن را به عنوان یک فرم ادبی و نه موسیقایی بهحساب میآورند که موسیقی درحد زیادی میتواند در دستیابی به یک فرمِ کلی کمک کند. ولی این فرم با خود فیلم بهوجود میآید و نه موسیقی: «موسیقی فیلم موسیقیای است که به منظور همراهی یک قالب هنری ساخته شده است که مشخصههای فرمال آن، به درجات مختلف، زادهی ساختار رواییاند» (براون، 1391: 68). با علم به این مسئله، برخی از موسیقیدانان و آهنگسازان بزرگ کشورمان همچون علیرضا مشایخی، موسیقی فیلم را استفادهای ابزاری از این هنر دانسته و بدینخاطر نیز با دید حرفهای و موسیقایی بدان نگاه نمیکنند[footnoteRef:7].  [7:  برگرفته از مجموعه مصاحبههای نگارنده با استاد علیرضا مشایخی.] 

بعضی دیگر معتقدند که موسیقی و فیلمی که موسیقی برایش ساخته میشود، تا حدود زیادی مستقل از هم هستند و لزومی ندارد که موسیقی به فضاسازی یا بیان فیلم کمک کند، بلکه موسیقی باید بهطور مستقل حرفی برای گفتن داشته و فیلم هم توانایی آن را داشته باشد که محتوای مورد نظرش را بدون کمک موسیقی مطرح کند. در اینگونه موارد نیز بسیارند از آهنگسازانی که موسیقی را با دید فنیِ موسیقایی با فیلم یا سریال ترکیب میکنند. از نظر این آهنگسازان، موسیقی باید به چشم آمده و خوب شنیده شود. در حالحاضر نیز اکثر آهنگسازان فیلم، هرچند برای سریال یا فیلم خاصی موسیقی میسازند ولی همیشه خواهان آن بودهاند که کار موسیقی را به صورت تخصصی و به عنوان مبحثی جداگانه از فیلم مطرح کنند. ولی در اینمیان همواره این سوال مطرح بوده که؛ با توجه به اهمیت نقش و کارکرد موسیقی در فیلم، موسیقی فیلم کلاً تا چه حدی باید آگاهانه شنیده شود و یا به تعبیری دیگر؛ استقلال آن تا چه حدی است؟ در جواب اینگونه سوالات از آنجایئکه آهنگسازی موسیقیِ فیلم در کشور ما امری نوپا بوده، بدین جهت بهتر است که جواب این سوالات را از دیدگاه آهنگسازان برجسته و باتجربهی خارجی جویا شویم که بیشک در مورد فیلم یا سریالهای ایرانی نیز میتواند صادق باشد.
 دیوید راکسین، یکی از برجستهترین و باتجربهترین آهنگسازان فیلم، در مورد نحوهی تأثیرگذاری موسیقی فیلم اینچنین نظر میدهد که: «قصد موسیقی فیلم این نیست که به خاطر خودش مورد توجه قرار گیرد. سودمندی مهم موسیقی فیلم این است که نقش خود را بهگونهای ایفا کند که آگاهانه دریافت نشود. بیشترین تأثیرگذاری موسیقی هنگامی است که به طور نهانی در خاطر ما ثبت شود، بهگونهای که درواقع متوجه این اتفاق نشویم» (برت،1383: 14). بدون شک وجود این آکاهی و بهکارگیری آن در ساختن موسیقی فیلم، هرچند که با مخالفتهایی ازطرف برخی آهنگسازان موسیقی فیلم کشورمان همراه است، ولی باید این ایده را ترکیب بسیار هوشمندانهی این دو هنر دانست. چراکه باید واقف به این مسئله بود که موسیقی فیلم درجهت تکمیل و زیبایی فیلم بهکار گرفته میشود و بدینجهت به هیچعنوان خدشهای به ارزش و اعتبار موسیقی (به جهت درخدمت بودنِ آن برای فیلم) وارد نمیشود. از سوی دیگر به راحتی میتوان ادعا کرد که فیلم برای اثربخشی بیشتر خود نیاز به موسیقی دارد. پس نباید چنین تلقی شود که موسیقی در خدمت فیلم است، بلکه موسیقی مکمل فیلم بوده و در عینحال، موسیقی به صورت مستقل از فیلم باید دارای ارزش معنوی بوده و باید ارزشهای فنی و زیباشناختی خود را به همراه داشته باشد. با توجه به این امر، موسیقی و فیلم ارتباطی کنترپوانتیکِ[footnoteRef:8] موافق با یکدیگر برقرار کرده و تأثیرات دوجانبهای بر یکدیگر میگذارند. ارتباط موافق از آن جهت گفته میشود که انتظار بر آن است که موسیقی فیلم، تناسبی با محتوای آن فیلم داشته باشد. [8:  کنترپوان اصطلاحیست در موسیقی که  به معنی استفاده هم زمان از دو خط ملودی متحرک که در جهتهای مخالف حرکت کرده و در عینحال هر یک از خطوط ملودی استقلال خود را حفظ میکنند. برآیند این دو خط در زیبایی و غنای ملودی تأثیر بسزایی دارد.] 

نقشهای اصلی موسیقی فیلم 
علاوه بر عناصر مختلف فیلم از قبیل؛ بازیگر و لوکیشن و ابزار صحنه، که هر کدام نقشی در ساخت فیلم دارند، موسیقی یک عنصر انتزاعیای است نقشی فراتر از سایر عناصر در ساختار فیلم دارد. ایجاد پیوستگی در فیلم، بیان افکار و احساسات بیان نشده و موقعیتهای زمانی و مکانی صحنه از نقشهای مختلف موسیقی در فیلم است که نظریهپردازان مختلفی در این باب سخن گفتهاند. ریچارد دیویس در کتاب «راهنمایی کامل برای به ثمر رساندن فیلم»[footnoteRef:9]، نقشهای اصلی موسیقی فیلم را در سه بخش، فیزیکی، روانشناختی و تکنیکی بیان کرده است (دیویس، 1399، 138): [9:  complete guide to film scoring] 

نقشهای فیزکی به بخشهای زیر تقسیم میشود:
- بیان و بازتاب مکان یا موقعیت خارجی فیلم (موقعیت مکانی). یکی از ویژگیهایی موسیقی فیلم، دلالت بر هویت ملی و فرهنگ و خاستگاهیست که در فیلم مستتر بوده و موسیقی برای برجستهکردن این شاخصها به کار گرفته میشود. به بیانی دیگر، هر موسیقی فیلم باید دربرگیرندهی المان و نشانههای فرهنگی تصویر بوده باشد: 
«یکی از کارکردهایی که اغلب از موسیقی فیلم انتظار میرود این است که به سبکی کلی زمان و مکان صحنه را، اغلب در سکانس اصلی عنوانبندی، در نماهای مُعرف (shots establishing) یا در طی فیلم تثبیت کند. این نقش مکاننمایی موسیقی میتواند به نمایاندنِ چشمانداز، ملیت، خاستگاه و حتا جایگاه اجتماعی گسترش یابد و سپس به تصویرسازی دقیق از شخصیت بدل شود» (بِرنند و سارنِیکِر، 1391: 57). البته بیشتر این ویژگیها از طریق نشانهشناسی سازها، آوازها و ریتمهای موسیقی هر منطقه امکانپذیر بوده که در برخی موارد مخاطب نیز جهت درک بهتر فیلم نیازمند آشنایی با آنهاست. 

- بیان و بازتاب دوره زمانی وقوع فیلم (موقیعت زمانی)
- همراهی ملودی با حرکت و تعقیب گریز شخصیتهای داستان (میکی ماوسینگ[footnoteRef:10]) [10:  اصطلاح «میکی‌ماوسینگ» وقتی بهکارمیرود که موسیقی از هر حرکت کوچک در صحنه تبعیت و تقلید کند و با ریتم حرکات، کاملاً مطابق باشد، البته این اصطلاح فقط در مواردی اطلاق می شود که به مقدار زیاد و در تمام طول فیلم اتفاق بیفتد و نه فقط در برخی از صحنه‌ها. از این تکنیک بیشتر در فیلم‌ها و انیمیشن‌های کمیک استفاده می‌شود که نمونه بارز آن را در انیمیشن‌های کلاسیک «والت دیزنی» می‌توان مشاهده کرد.
] 

- همراهی ملودی با  صحنه‌های تعقیب و گریز یا مبارزه و یا مشاجره شدید میان کاراکتر‌ها و همچنین صحنه‌های دارای تعلیق. برای تشدید درام، آهنگسازان غالبا در این صحنه‌ها از موسیقی استفاده می‌کنند که حرکت[footnoteRef:11] را روی تصویر به شکل تنگاتنگی دنبال می‌کند و نقاط تطابق زیادی با آن دارد. در این روش موسیقی به جای افزودن عناصر احساسی جدید و متفاوت به تصویر، به شکل تنگاتنگی با درام شریک می‌شود و چیزی که دیده می‌شود را برجسته و موکّد می‌کند. [11: . Act] 

[bookmark: _Toc398463950]   در ایجاد نقشهای روانشناختی موسیقی می‌تواند به تأثیر احساسی و روانی فیلم به روشهای مختلف کمک کند. در مواردی موسیقی میتواند بهصورت موازی با درام حرکت کند و همان چیزی که تصویر بیان می‌کند را همگام با آن بیان کند. در برخی دیگر از موارد، موسیقی همراه تصویر است ولی حرفی متفاوت با ابعاد تازه و یا ایده‌های متفاوتی از تصویر را مطرح می‌کند. گاهی اوقات کارگردان نمی‌خواهد به طور واضح و مستقیم و در قالب کلمات و یا تصاویر، مطالبی را در مورد یک کاراکتر بیان کند و به جای آن در لفافه و با استفاده از موسیقی این کار را می‌کند. در این مواقع تأثیر موسیقی آنچنان عمیق است که با حذف کردن آن ممکن است تصاویر، حالت متفاوتی را به بیننده القا کنند (همان). همچنین موسیقی می‌تواند با ایجاد حس تعلیق و یا حس حل یک وضعیت، به نوعی تصویرسازی ذهنی انجام دهد و به شکل پنهانی مخاطب را متوجه چیزی که قرار است اتفاق بیفتد بکند و به او نوعی اخطار یا اطلاع قبلی دهد. از سوی دیگر به کمک موسیقی می‌توان به مخاطب القا کرد، باور کند چیزی اتفاق خواهد افتاد در حالیکه آن چیز اتفاق نمی‌افتد و حتی چیزی کاملاً متفاوت و متضاد با برداشت مخاطب اتفاق خواهد افتاد. این کاربرد بیشتر در موقعیت‌هایی که نیاز به تعلیق دارند، استفاده می‌شود.
نقش‌های تکنیکی مربوط به مواردی است که موسیقی در سرتاسر فیلم به کمک ساختار آن می‌آید. برخی از این نقش‌ها عبارتند از:
موسیقی می‌تواند به عنوان انتقالدهنده[footnoteRef:12]  از پلانی به پلان بعدی عمل کند. در مواردی که قطع[footnoteRef:13] از یک تصویر به تصویری دیگر با موقعیتی متفاوت، برای چشم ناخوشایند است، موسیقی ِ پیوسته بر روی این دو تصویر، آن را برای ذهن مخاطب خوشایند میکند و مانند یک پل این ناهمگونی را هموار می‌سازد. البته گاهی اوقات تغییر ناگهانی تصویر، مناسب و از نظر کارگردان لازم است. وقتی نیاز است که این تغییرِ تصویر برای چشم خوشایند باشد، موسیقی در تصویر اول شروع می‌شود و بر روی تصویر دوم ادامه مییابد. در اینجا چشم و گوش، هردو به کار گرفته می‌شوند. چشم تغییر ناگهانی تصویر را می‌بیند و گوش یک قطعه موسیقی ادامه دار را می‌شنود. برآیند این دو، حالتی ملایم را پدید می‌آورد (دیویس، 1399، 141). با استفاده از تم‌ها[footnoteRef:14] و بافت‌های موسیقایی که در طول فیلم تکرار می‌شوند می‌توان نوعی وحدت و پیوستگی در کل فیلم ایجاد کرد. برای این منظور میتوان برای کاراکترها، احساسات و یا مکان‌های معین، از لایت موتیف‌هایی[footnoteRef:15] مجزا و منحصر به فرد استفاده کرد که آنها را از هم متمایز می‌کند. همچنین ممکن است از یک یا چند تم با سازبندی و هارمونی‌های مختلف، یا از یک ترکیب معین از سازها و اصوات که در تمام فیلم حضور دارند، استفاده شود (همان). [12: . Transition]  [13: . Cut]  [14: . Theme]  [15: . Leitmotifs: 
لایت موتیف شگردی بود که «واگنر» در اپراهایش به کار می‌برد به این شکل که آهنگساز برای هر شخصیت و پدیده‌ی خاص، یک موتیف می‌ساخت و به هنگام حضور آن شخصیت یا پدیده در صحنه، موتیف خاص خودش نواخته می‌شد.] 

بیانگری موسیقی فیلم
 توجه به بیانگری موسیقی در همراهی با فیلم از عواملیست که میتواند تاثیرگذاری موسیقی فیلم را افزایش دهد و این درحالیست که موسیقی به عنوان تجریدیترین هنرها مطرح بوده و بیانگری آن همیشه با تردید همراه بوده است. از اینروی لازمهی بیانگر بودن موسیقی، نیازمند خلاقیت و استادی آهنگساز و همچنین ارتباط قوی کارگردان و آهنگساز در جهت ایجاد تناسب موسیقی با محتوای اثر و یا به بیان دیگر ارتباط زبان سینمایی با موسیقی است. « ....لازم است که آهنگسازان و کارگردانان ارتباط فکری داشته باشند. اگرچه ارتباط فکری میان آنها عموماً سخت است. حتی خلاقترین و ماهرترین افراد حرفهای هردو طرف، دائماً از این مشکل شکایت دارند. علت این امر چیست؟ موسیقی یک زبان پیچیده و تخصصیست و صحبت کردن دربارهی مسائل مربوط به موسیقی برای غیرموزیسینها فوقالعاده مشکل است. اصطلاحات موسیقی نیز مانعی محسوب میشوند. علاوه بر این، اغلب در مورد اینکه موسیقی چه کاری را میتواند انجام دهد و چه کاری را نمیتواند انجام دهد و در مورد تفاوت ارزشهای ادبی و موسیقایی اشتباههایی به وجود میآید. این تصور نادرست ولی شایع وجود دارد که بعضی انواع موسیقی لزوماً در بعضی موقعیتها لازماند. برای مثال، بسیاری معتقدند که اگر کسی میدود، موسیقی هم باید بدود. چنین تصوری اگر آزاردهنده نباشد، حداقل محدودیتزاست» (برت، 1383: 7). البته برای به وجودآوردن بیانگری موسیقی فیلم و تناسب آن با محتوای داستان هرچند که قوانین کلی و صددرصدی موجود نیست ولی توجه به تلفیق موسیقی با سایر عناصر از جمله تصویر و شعر و بهرهگیری از نشانهها و المانهای متعدد میتواند تأثیرگذار باشد. بیانگری و شکلگیری موسیقی با توجه به نماها و لوکیشنهای مختلف و همچنین با توجه به شخصیتهای داستان و در رأس آنها؛ شخصیتِ محوری داستان، متفاوت میباشد که در اینزمینه آگاهی آهنگساز و خلاقیت وی در تنظیم ملودی و انتخاب کلام از عوامل تأثیرگذار در انتخاب موسیقی است. برای ایجاد بیانگری در موسیقی فیلم، فاکتورهای متعددی وجود دارند که از مهمترین آنها میتوان به نشانهشناسی برای سازها اشاره کرد. 
البته برخی از نشانههای موجود، حالت عمومی را دارا بوده و برخی دیگر بنابه فرهنگ هر جامعه و نوع موسیقی ملی آن کشور، با کشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، در اکثر فیلمها سازهای بادی (بادی برنجی) بیانگر جنگیبودن فضای داستان میباشد. همچنین در فیلم و سریالهایی که در ایران ساخته میشود، ساز ویلون برای عوامل خارجی داستان بهکار گرفته میشود. البته این فاکتورها همیشه ثابت نبوده و ژانر و حال و هوای هر فیلم و سریال، تعیینکنندهی نوع سازها و ملودی میباشد. همچنین با وجود قواعد و نشانهشناسی سازها در موسیقی فیلم، از لحاظ زیباییشناسیِ موسیقی، هر موسیقیدان و آهنگساز پیش از آن که به ساخت هنری و خلاقانهی یک اثر موسیقایی مبادرت ورزد، ابتدا نوع ساز یا سازهایی را که برای بیان افکار موسیقایی خود لازم میداند، مشخص میسازد (زاهدی، 1388: 84). لذا از این حیث، وجود سلایق موسیقایی در ساخت موسیقی فیلم اجتنابناپذیر است.
[bookmark: _Toc398463972]موسیقی تیتراژ آغازین و پایانی 
هرچند که موسیقی تیتراژ از لحاظ بیانگری و تناسب با محتوای فیلم بخش مهمی از موسیقی فیلم را بر عهده دارد، ولی بررسی موسیقی تیتراژ، به تنهایی و جدای از موسیقیِ کلی فیلم، نمیتواند بیانگر محتوای کلی فیلم باشد. بدینجهت باید درنظر گرفت که بسیاری از ویژگیهای موسیقی تیتراژ و موسیقی متن یکسان بوده و نباید این دو مقوله را جدای ازهم تلقی کرد. 
اهمیت استفاده از موسیقی تیتراژ از آنجائیست که باید بیانگر فضای کلی داستان بوده و بدینجهت نیز توجه به وجود تناسب موسیقی با محتوای داستان و ارتباط زبان فیلم با موسیقی امریست بسیار ضروری. «قطعه موسیقی که در ابتدای فیلم پخش می‌شود و به همراه آن نام فیلم و عوامل اصلی آن معرفی می‌شوند، “Main Title” نام دارد. در این قطعه موسیقی، حالت کلی و فضای فیلمی که قرار است مخاطب ببیند به او معرفی می‌شود. اگر در شروع فیلم موسیقی فقط همراه با تیتراژ و معرفی عوامل باشد، موسیقی به شکل برجسته‌ای مطرح می شود ولی اگر از ابتدای فیلم و به همراه معرفی عوامل، دیالوگ نیز وجود داشت، موسیقی نقش زمینه را پیدا می‌کند» (دیویس، 1399، 149). در ساخت تیتراژ آغازین از یک موسیقی گیرا استفاده می‌شود و حتی می‌توان از یک موسیقی با کلام پاپ استفاده کرد. معمولاً این موسیقی را شخص دیگری به غیر از آهنگساز موسیقی زمینه برنامه، می‌سازد. زمان معمول تیتراژ بین 45 تا 90 ثانیه و بسیار کم است. موسیقی باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که‌ در این زمان کوتاه برنامه را معرفی کند و در ذهن مخاطبین به عنوان نشانه این برنامه حک شود به طوری که با شنیدن آن به یاد برنامه بیفتند. زمان تیتراژ آغاز بسیار کوتاه است بنابراین ملودی آن باید دارای ایده‌های بسیار مختصر و مفید و به دور از بسط و گسترش باشد که مخاطب آن را به آسانی به خاطر بسپارد. در کل ملودی تیتراژ آغاز باید شاخص و گیرا باشد. 
موسیقی تیتراژ پایانی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. موسیقی تیتراژ پایان در اغلب فیلم‌ها به سبک پاپ است هرچند موسیقی کل فیلم ارکسترال باشد. استفاده از موسیقی پاپ در تیتراژ پایان دو دلیل عمده دارد: اول اینکه این موسیقی به دلیل عامهپسند بودن و داشتن جذابیت برای مخاطبان، آنها را مجبور به دیدن کل تیتراژ و اسامی عوامل فیلم می‌کند. دوم اینکه این موسیقی نوعی تأثیر تبلیغاتی و تجاری بر مخاطب می گذارد که باعث می‌شود بیننده فیلم برای تهیه این قطعه پاپ، کل آلبوم موسیقی فیلم را بخرد. «در این میان خیلی از فیلمها هم هستند که از موسیقی ارکسترال مشابه آنچه در طول فیلم وجود داشته در تیتراژ پایان استفاده می‌کنند. در این موارد معمولاً موسیقی ساخته شده برای تیتراژ پایان، بسط و گسترش تم‌های موجود در طول فیلم است. به دلیل زمان زیاد تیتراژ پایان (5 تا 6 دقیقه) و نبودن محدودیت دراماتیک در آن، دست آهنگساز باز است و میتواند قطعه‌ای بنویسد که بیشتر شبیه یک سوییت[footnoteRef:16] است. متأسفانه معمولاً در این حالت بینندگان، سالن سینما را ترک کرده و به این سوییت گوش نمی‌دهند» (همان، 149).  [16: . Suite] 

 رایجترین موسیقیهای تیتراژ، قطعات موسیقی باکلامی است که در سریالهای تلویزیونی کشورمان در بخش آغازین یا پایانی فیلم یا سریالها پخش میشوند که شاید بتوان نگاهی غیرموسیقایی نیز به آنها انداخت. از نقطهنظر کارشناسی برخی اوقات این موسیقیها بیشاز آنکه کمکی به درک و دریافت بهتر فیلم و سریال و همچنین ملموسکردن محتوای داستان برای پذیرش هرچه بهتر مخاطب بوده باشد، بیشتر برای معرفی خوانندگان پاپ و فرصتی برای تبلیغ آنهاست. گاهی در این قبیل از قطعات سوای پایینبودن ارزش هنری، تناسبی بین محتوای فیلم و موسیقی برقرار نمیشود و جالبتوجه اینکه موسیقی تیتراژ و موسیقی متنِ داستان سنخیتی باهم نداشته و به بیانی دیگر دو موسیقی از دو جنس مختلف به کار گرفته میشوند. البته گفتنیست که در حالحاضر اکثر موسیقیهای تیتراژ، سبکهایِ پاپِ باکلامی را شامل میشوند که از نظر جامعهشناسی موسیقی موجود آنها با توجه به آسیبشناسی نیازهای قشر جوان بوده و از اینحیث برخی از آنها با مقبولیت عمومی نیز مواجه بودهاند. 
بنابر مطالب بالا، موسیقی تیتراژ را میتوان در حکم مقدمهی صوتی و بیانگر کلیت آن به حساب آورد. همچنین آن را میتوان بیانگر فضای عمومی و فهم نوع شخصیتهای فیلم تلقی کرد. در اینصورت از شاخصههای مهمی که در موسیقی تیتراژ باید تجلی نماید، تناسب موسیقی با محتوای داستان است که برقراری این ارتباط موجب ارتقای ارزش هنری فیلم خواهد شد. بدون شک برقراری تناسب گفتهشده از مهمترین فاکتورهای انتخاب موسیقی برای فیلم و به خصوص تیتراژ آن است. جرج برت[footnoteRef:17] آهنگساز موسیقی و موسیقی فیلم در مورد موسیقی تیتراژ و اهمیت آن مینویسد: «عموماً موسیقی، برای نخستینبار، در تیتراژ (تیتراژ آغازین) پدیدار میشود، جایی که میتواند تفسیری قابلتوجه با تأثیری دیرپا ارائه کند» (برت، 1383: 13). وی همچنین در این مورد مثال جالبی عنوان میکند: «موسیقی نافذ و تکاندهندهی جری گلداسمیت برای تیتراژ آغازین فیلم ژنرال باتون (1970) مثال بسیار خوبی است. در این مورد گلد اسمیت توانسته است از همان ابتدا چیزهای زیادی را دربارهی شخصیت اصلی به ما بگوید ـ حس ایمان مذهبی او و تعهد شخصیاش نسبت به ارتش ـ که ما را برای آنچه پیش خواهد آمد، آماده میکند» (همان). [17:  جرج برت (George Burt) در 1929 در سانفرانسیسکو به دنیا آمد. او در دانشگاه کالیفرنیا و میلز کالج و دانشگاه پرینستون در رشته آهنگسازی تحصیل نمود. وی هم در زمینه موسیقی کنسرت و هم موسیقی فیلم فعال است و تاکنون برای هفت فیلم سینمایی موسیقی نوشته است که از جمله آنها میتوان به شرف نهایی (1984) و مجنون عشق (1985) کرد که هردو اثرِ رابرت آلتمن میباشند. آثار او برای کنسرت بارها در آمریکا اروپا اجرا شدهاند.] 



[bookmark: _Toc398463973]نیاز به تلفیق شعر و موسیقی با تصویر
نکتهی بسیار مهمی که در اکثر موسیقیهای تیتراژ سریالهای داخل کشور نمود پیدا میکند، وجود موسیقیهای باکلام برای موسیقی تیتراژ است. اکثر ما به موسیقی فیلم به طور مستقل فکر نمیکنیم. یکی از دلایلِ این فکرنکردن را مطمئناً باید در غنای ادبیات کشورمان دانست، چراکه در جامعهی ایرانی که هنر ادبیات بسیار برجستهتر از سایر هنرهاست (و به نوعی پایهگذار موسیقی آوازی در ایران به حساب میآید)، مخاطبان به شنیدن موسیقی بیکلام عادت ندارند و برایشان راحتتر و جذابتر آن است که موسیقیای را به خاطر بسپارند که همراه کلام یا شعر باشد. به دلیل اهمیت این موضوع، شاهد آن هستیم که در اکثر موسیقیهای تیتراژ حالحاضر، شعر حضور موثری داشته و عملا موسیقی تیتراژ را میتوان ترکیبی از سه عنصر موسیقی، شعر و تصویر به حساب آورد. با یک نگاه کلی به موسیقیهای تیتراژ سریالهای ایرانی حالحاضر، میتوان اذعان کرد که با توجه به آسیبشناسی جامعهی جوان ایرانی، اکثر تیتراژها از موسیقی باکلام بهرهگرفته و بهندرت از موسیقیهای بیکلام استفاده شده است. علت این امر همانگونه که گفته شد ریشه در فرهنگِ مردم ایران در علاقمندی و توجه به شعر و ادبیات ایرانی دارد. درواقع میتوان اینگونه گفت که مفهوم «کلام» بیشتر از «موسیقی» در خاطر عامهی مردم نقش میبندد. البته باید درنظر داشت که موسیقی سازی در برجستهکردن زیبایی شعر و کلامی که میشنویم نقش انکارناپذیری را ایفا میکند، بهطوریکه اگر همان شعر بر روی موسیقی سخیفی خوانده شود جذابیت خود را از دست میدهد. در مورد شعر ترانهها نیز توجه به این امر الزامیست که، عامهی مردم بیشتر با شعر ساده و سازگار با شرایطِ حالحاضر جذب میشوند به طوریکه شعر ساده و روان برخی از تیتراژها همراه با موسیقی کمادعایی که خودنمایانه حرکت نمیکند باعث میشود تا حس نوستالژی سریال حتی سالها پس از پایان پخش آن، دوباره به مخاطب منتقل شود. موسیقی این سریالها را باید جزو شناسنامهها و امضاهای سریال به حساب آورد.
در دههی اخیر همچنانکه مشهود است، فرم ترانه بیشترین انتخابِ آهنگسازان برای موسیقی تیتراژ بوده و شاهد آن هستیم که خیلی بهندرت از موسیقی سنتی، والبته، با کیفیت بالا، در تیتراژ استفاده شده است. وقتی از تیتراژ‌ها سخن به میان میآید باید اذعان کرد كه با توجه به ‌ازدیاد سریال‌ها و بابشدن ساخت موسیقیِ مجزا برای تیتراژ پایانی كه معمولا خواننده‌ای آن را همراهی می‌كند، موسیقی پاپ جایگاه اول را در كمیت تیتراژ‌ها ایفا می‌كند و آنها هم تا حدودی اقبال خود را نزد مخاطبان می‌یابند. البته استفادهی بیشتر از موسیقی پاپ برای موسیقی فیلم، مقولهای نیست که فقط مختص کشورمان باشد بلکه تهیهکنندگان فیلم در غرب برای فروش بیشتر فیلمهای خود این ترفند را بهکار گرفتند: «تهیهکنندگان نان را به تنور داغ چسباندند! آنها به دو نتیجه رسیدند. اول این که، موسیقیهای فیلم میتوانند روی صفحهی فروش بروند؛ دوم اینکه آنها مصمم بودند که این صفحهها تا سر حد امکان به سمت موسیقی "پاپ" گرایش داشته باشند. بنابراین آنها تلاش کردند آهنگسازانی را پیدا کنند که به جای تصنیف موسیقی دراماتیک بتوانند قطعات پاپ تجاری و قابل صفحه شدن بنویسند. ورود کمپانیهای صفحه پرکنی به زمینهموسیقی فیلم، این قلمرو را برای همیشه تغییر داد. برای اولین بار، یک عنصر اساسی در ارزیابی ارزشهای یک موسیقی فیلم به طور کامل از خود فیلم جدا شد: آیا موسیقی فیلم میتوانست روی صفحه به فروش برسد؟» (خواجه نوری و تمجیدی، 1383: 111). این گفتهها و نظریات ارائه شده، ذهن مخاطب را درگیر این مسئله میکند که به احتمال زیاد موسیقی فیلم در وهلهی اول منشأی سودجویانه داشته تا حرکتی مطابق با زیباییشناسی هنری. البته هرچند که این نظریه با گذشت زمان اعتبار خود را رفتهرفته از دست داده است ولی هنوز میتوان ردپای آن را در برخی از فیلم و سریالها مشاهده کرد. ردپای این تغییر و تحول در موسیقی فیلم غربی را به عینه میتوان در روند تغییر و تحولات عصر حاضرِ موسیقی فیلم کشورمان نیز مشاهده کرد. با توجه به این امر، در فیلم و سریالهای کشورمان نیز تهیهکنندگان برای کسب موفقیت در فروش، آهنگسازان موسیقی پاپ را به خدمت میگیرند که این امر مورد استقبال این آهنگسازان نیز قرار میگیرد. 
اما آنچه که در این سالها معمولا خلاء آن در موسیقیهای تیتراژ کاملاً محسوس بوده، عدم حضور موسیقی سنتی ایرانیست. شاید هنوز هم خیلی‌ از مردم وقتی به ‌موسیقی‌های متن سریالی فكر می‌كنند یاد موسیقی تیتراژ سریالهایی همچون؛ امام علی(ع)[footnoteRef:18]، روزی روزگاری[footnoteRef:19]، هزار دستان[footnoteRef:20]، سربهداران[footnoteRef:21]، سلطان و شعبان[footnoteRef:22] و چند سریال دیگر را در ذهن خود تداعی كنند. بدونشک یکی از نقاط قوت این سریالها را باید در موسیقی قوی آنها دانست که نمود اصلی موسیقی در تیتراژ آنها بوده است. در این سریالها، موسیقی تیتراژ آنچنان با محتوای سریال عجین است که در حال حاضر نیز بدون آنکه گذشتِزمان، تاریخ انقضای مصرفِ آنها را به همراه داشته باشد، هر بینندهای را مجذوب خود میکند. در هرکدام از سریالهای مذکور تلفیق هنرمندانهای بین دو هنر موسیقی و فیلم و در برخی موارد نیز شعر، ایجاد شده است که این ترکیبِ توأم با حفظ ارزشهای هنریِ هر دو و یا سه مقولهی: موسیقی، شعر و تصویر بوده است. قدرمسلم این امر ناشی از شناخت عمیق کارگردان در انتخاب آهنگساز و آگاهی کامل آهنگساز از فیلمنامه بوده است. به عنوان مثال در سریال هزاردستان موسیقیِ ساختهشده توسط مرتضی حنانه كه ردپای موسیقی مرتضیخان نیداود[footnoteRef:23] (1369 – 1279) را دنبال می‌كرد با تصاویری كه زندهیاد علی حاتمی‌ مانند تابلوهای نقاشی پشت هم ردیف می‌كرد، تركیبی بدیع از تصویر و موسیقی در یادها ثبت کرده است. همچنین یکی از نقاط قوت این موسیقیها را میتوان در عرضهی آنها در بازار به صورت موسیقیِ تنها دانست.  [18:  (کارگردان: داود میرباقری1373 ، آهنگساز: فرهاد فخرالدینی)]  [19:  (کارگردان: امرالله احمدجو 1370، آهنگساز: فرهاد فخرالدینی)]  [20:  (کارگردان: علی حاتمی 1358، آهنگساز: مرتضی حنانه)]  [21:  (کارگردان: محمد علی نجفی 1363، آهنگساز: فرهاد فخرالدینی)]  [22:  (کارگردان: داریوش فرهنگ 1361، آهنگساز: بابک بیات)]  [23:  آهنگساز و نوازندهی شهیر تار ] 

از فاکتورهای مهم دیگری که در آهنگسازی موسیقی تیتراژ مورد توجه قرار میگیرد، نحوهی انتخاب و بهکارگیری سازها برای خلق ملودیهاست که در وهلهی اول استفاده از صدای ساز برای فضاسازی، مدنظر آهنگساز قرار میگیرد. شاید خیلی‌ از آهنگسازان هنوز معتقد بر این باشند كه سازهای ایرانی به ‌دلیل ماهیت خود كمتر فضاساز باشند که البته، برخی دیگر از آهنگسازان با خلق موسیقیهای تیتراژ موفقی که با بهرهگیری از سازهای موسیقی سنتی بوده، درستی ادعای فوق را با شک و تردید همراه کردهاند. در اینجا باید متذکر شد که صدای سازها در هر فرهنگی القاکنندهی حسهای متفاوتی هستند که هرچند به عنوان یک قانون کلی ثبت نشدهاند و در برخی موارد به سلیقهی شنونده بستگی دارد ولی توجه به این نکات میتواند در تناسب موسیقی با محتوای داستان و درنتیجه، ایجاد ارتباط بهتر مخاطب با داستان تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال در موسیقی کلاسیک اعتقاد بر این است که صدای نافذ ساز ابوا بسیار جادویی بوده و معمولا برای ملودیهای حزین و احساسی استفاده میشود.  
اهمیت موسیقی تیتراژ نسبت به موسیقی متن قابل توجه بوده و هماهنگی موسیقی تیتراژ با موضوع سریال نیز از عوامل موثر در ترکیب موسیقی و فیلم است، به نوعی که فضای موسیقی تیتراژ باید معرف فضای سریال باشد. البته در کشورمان این ویژگی در بیشتر سریالهایی که موسیقی پاپ، موسیقی تیتراژ آنها میباشد، کمتر رعایت شده است. موسیقی تیتراژ همیشه کمکی به مطرح شدن موسیقی پاپ بوده بهطوریکه برخی از خوانندهها با موسیقی تیتراژ به شهرت رسیدهاند. موسیقی تیتراژ موجود در سریالهای داخلی را میتوان در دو نوع تقسیمبندی کرد: گرایش به پاپ و دیگری گرایش به موسیقی ملی که در اینبین گرایش به موسیقی پاپ از نوع باکلام بیشتر به طوریکه برای نشان دادن نقشی فراطبیعی، از شعر استفاده میشود.
نتیجه
موسیقی فیلم باید به شناخت بهتر محتوای فیلم کمک کرده و مخاطب را برای فهم آن آماده کند. این امر را میتوان به شیوههای متنوعی از جمله استفادهی موسیقی بومی هر منطقه برای فیلم همان منطقه، به وجود آورد. مهمترین کمک موسیقی به فیلم و هدف آشکار آن، کمک به درک معنی فیلم است. موسیقی باید توانایی ایجاد قدرتی دراماتیک و ارزش هیجانی به فیلم را داشته باشد، در غیر اینصورت اگر موسیقی از شکل دراماتیک خود خارج شود مناسب فیلم نخواهد بود. توجه به این نکته ضروریست که: موسیقی به کرات میتواند یک عنصر روانی را بهتر از دیالوگ بازگویی کند. به تعبیری دیگر باید به موسیقی اجازهی صحبت کردن داد. موسیقی فیلم باید یک نوع حس تداوم و پیوستگی بین بخشهای تصویری بهوجود آورد که این امر را میتوان یکی از مهمترین عملکردهای موسیقی در بخش تیتراژ به حساب آورد. هرچند که موسیقی برای فیلم به عنوان مکمل محسوب میشود ولی در عینحال، موسیقی به صورت مستقل از فیلم نیز میتواند ارزشهای فنی و زیباشناختی خود را به همراه داشته باشد. موسیقی و فیلم ارتباطی کنترپوانتیکِ موافق با یکدیگر برقرار کرده و تأثیرات دوجانبهای بر یکدیگر میگذارند. ارتباط موافق از آن جهت گفته میشود که انتظار بر آن است که موسیقی فیلم، تناسبی با محتوای آن فیلم داشته باشد.
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نقش‌های اصلی موسیقی‌فیلم


نقش‌های تکنیکی


نقش‌های روان شناختی


نقش‌های فیزیکی


تشدید اکشن


موقعیت مکانی صحنه


دوره زمانی صحنه


میکی ماوسینگ


ایجاد حالت روانشناسانه


بیان افکار و احساسات بیان نشده‌ی یک کاراکتر


معانی و مفاهیم دیده نشده


گول زدن(فریفتن) مخاطب


ایجاد پیوستگی از پلانی به پلان دیگر


ایجاد پیوستگی در کل یک فیلم
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ضرورت حضور موس?ق? در ف?لم


 


 


محمد امام?


 


عضو ه?ئت علم? دانشکده هنر، دانشگاه دامغان، دامغان، ا?ران


 


 


 


چک?ده


 


هدف اصل? 


. 


موس?ق? ?ک? از بخشها? مهم عناصر ف?لم است که در ت?تراژ و متن به کار گرفته م?شود


حضور موس?ق? در ف?لم، تشد?د حالتها? مختلف تصو?ر و بازگو?? ب?شتر مفاه?م موجود در ف?لم برا? 


اهم?ت موس?ق? متن به اندازها?ست که در اغلب مواقع، ساختار درامات?ک 


. 


مخاطبپذ?ر? بهتر آن است


از آنجائ?که موس?ق? ف?لم، 


. 


ف?لم به کمک ?ک ساختار منطق? و متناسبِ موس?قا?? تب??ن م?شود


ا?ن 


. 


کارکرد? جدا از موس?ق? محض دارد، نحوه ساخت و استفاده از آن، شرا?ط خاص خود را م?طلبد


پژوهش در پ? آن است که عوامل مختلف در ساخت و انتخاب موس?ق? و همچن?ن ضرورتها? استفاده 


ا?ن پ


. 


از موس?ق? برا? ت?تراژ و متن ف?لم را ب?ان کند


ژ


وهش به روش تحل?ل محتوا? ک?ف? صورت گرفته 


برا? رس?دن به نت?جه بهتر و کاربرد?، ف?لم و سر?الها? ا?ران? ن?ز مورد مطالعه قرار گرفته شده 


. 


است


پژوهش حاک? از آن است که حضور موس?ق? در ف?لم کمک مهم? در تداوم و ?کپارچگ? ساختار 


. 


است


اثر دارد و 


با استفاده از تم‌ها و بافت‌ها? موس?قا?? که در طول ف?لم تکرار م?‌شوند م?‌توان نوع? وحدت و 


.


پ?وستگ? در کل ف?لم ا?جاد کرد


 


کل?دواژه


 


موس?ق? ف?لم، ف?لم و سر?ال، موس?ق? ت?تراژ، ساختار درامات?ک، تم  
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